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مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، از ثبت ۴۵اثر از پنج اســتان زنجان، آذربایجان‌غربی، لرســتان، یزد و سیستان‌وبلوچســتان در فهرست آثار ملی منقول کشور خبر داد. به‌گزارش »ایسنا«، فرهاد 
نظری اظهارکرد: »در این کمیته آثاری از یافته‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های »چم قوله«، »برزقوله«، »چغابل« در شهرستان‌های »کوهدشت« و »رومشگان« و »سرخ دم‌لکی« در کنار حوزه آبریز سد سیمره 

لرستان متعلق به دوره‌های کالکولیتیک میانی، عصرآهن، ساسانی و اشکانی با ظروف تدفین منقوش‌دار، پایه ستون، سنجاق طلایی و گچ‌بری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.«

۴۵اثر منقول تاریخی، ثبت ملی شد

انصاف رقیق
آقای قصاب مثل قصاب‌ها نیست. باریک و 
بلند و گوشت به استخوان چسبیده. عکس 
رنگ‌ورو رفته تختی، شمایل حضرت علی)ع( 
و تابلونوشــته، بالای دیوار قصابــی آویزان 
است. نمی‌توانم نوشته تابلو را بخوانم. رهایش 

می‌کنم. قصاب جوان فرز گوشت می‌بُرد .
وقت بریدن گوشــت‌ها انــگار دیگر خودش 
نیست. بدنش ریتم رقیقی می‌گیرد و لایه‌های 
گوشــت گوســاله را بــا تکنیــک خاصی باز 
می‌کند. چنان با دقت، چنان ماهرانه و چنان 
محتاطانــه که گویی دلش نمی‌آید گوشــت 
لطمــه ببیند. اســتخوان‌ها را بــا یک ضربه 
ساطور، می‌شــکند، چربی‌های گوشت را با 
وســواس جدا می‌کند. گوشت قرمز و مرغ را 
به قیمت تنظیم بازار می‌فروشد. سردست‌ها 

جدا، ران‌ها جدا .
قصابی چندان بزرگ نیســت و مشــتری‌ها 
کم‌کم دارند صف درســت می‌کنند سر خود 
و خودکار. عادت دوست‌داشــتنی، بعضی‌ها 
می‌آیند سر و بالای شقه‌های گوشت را برانداز 
می‌کننــد و انگار که مردد باشــند، می‌روند. 
مشــتری‌ها همهمه می‌کنند. آقای قصاب 
تذکر می‌دهد: »شــما هر مقدار گوشــت که 
بخواهید ما موظف هســتیم بفروشــیم. ما 
کارمان فروختن اســت هرقدر شــما بیشتر 
گوشــت بخواهید من خوشحال‌تر می‌شوم. 

اما یک خواهشی از همه دارم.«
قصــاب حالا ســاطورش را می‌گــذارد روی 
پیشــخوان و مــی‌رود روی چهارپایــه‌اش 
می‌ایســتد تا به همه مشتری‌ها مسلط شود. 
به نشــانه شــرمنده‌بودن، عرق پیشــانی را 
می‌چکاند: »خواهشم اینه که به اندازه مصرف 
یک هفته بخرید. بذارید برای فردا صبح هم 
گوشــت و مرغ بمونه و من شرمنده آن‌هایی 
که فردا برای خرید می‌آیند نشم. به انصافتون 
رجوع کنید، کمتر بخرید، گوشت به قد یکی، 
دو ماه نخرید، چون بیشتر که می‌خرید قیمت 
گوشــت بالاتر میره، ضعیف‌ترها، اونایی که 
دستشان خالی‌تره گوشت نمی‌تونن بخرن، 

من گفتم، شما مختارید.«
مشــتری‌های ساکت‌شــده، دم می‌گیرند. 
کســی می‌گوید: »خدا عمر باعزت نصیبت 
کنه قصــاب. ما خودمون باید رعایت کنیم تا 

شاید وضع بهتر بشه.«
یادم می‌افتد هنوز چند بسته گوشت مانده ته 
فریزر. روی قصاب را زمین نمی‌اندازم و قید 
خرید گوشت را می‌زنم. عینکم را از ته کیفم در 
می‌آورم. نوشته بالای سر قصاب حالا واضح 

می‌شود: »اَلا گر طلبکار اهل دلی 
ز خدمت مکن یک زمان غافلی

 به حال دل خستگان درنگر
که روزی تو دل‌خسته باشی مگر«

 ساختمان نیمه‌کاره-166

در ستایش کارگری
این هفته به خودم گفتم چرا هر روز در ساختمان 
خودمان و بقیه ساختمان‌های درحال ساخت، 
بگردم و برای نوشتن مطلبم سوژه پیدا کنم؟ 
بهتر است با بچه‌ها سر حرفی را باز کنم و پای 
صحبت و درددلشــان بنشینم تا شاید از میان 
حرف‌هایشان، چیزی برای نوشتن دستم بیاید. 
اما ایــن هفته می‌خواهم خودم محور ســوژه 
باشم. نه اینکه این انتخاب از سر کمبود سوژه 
باشد، نه، در ساختمان و بین جماعت کارگر، 
همیشه موضوعی برای نوشتن  پیدا می‌شود، 
اما این بار می‌خواهم از آمال و آرزوهای خودم 
بگویــم. از دغدغــه و مشــکلات کارم حرف 
بزنم. یادم می‌آید وقتی مدرسه می‌رفتم، زنگ 
ادبیات، وقتی موضوع انشــاء »دوست دارید 
در آینده چکاره شــوید« بــود، مثل بچه‌های 
هم‌ســن و سالم شــاید می‌خواســتم خلبان، 
دکتر یا مهندس شــوم نهایتا شــاید به معلمی 
رضایت می‌دادم. آن دوران آرزوهای زیادی در 
ســر می‌پروراندم. روزی خودم را در قامت یک 
خلبان در حال پرواز میان ابرها فرض می‌کردم. 
لبــاس خلبانی که پدرم برایــم خریده بود هم 
مزید بر علت شده بود. روزی دیگر خودم را در 
لباس سفید پزشکی می‌دیدم در حال مداوای 
بیماران. اما روزگار هزار چرخ می‌خورد و جایی 
از آن هبــوط می‌کنــی که فرســنگ‌ها با ‌آن 
چیزی که دوســت داشتی یا باید باشی فاصله 
داری. اما به نظر من شــغل و پیشــه یا عنوان 
آن مهم نیست. اگر هدف همه آن‌ها خدمت 
به مردم باشد چیزی عوض نمی‌شود؛ خدمت 
صادقانه و بدون منت. مهم این اســت که ما 
در شــغل و منصبی که هستیم، بتوانیم مفید 
و مثمرثمر باشــیم. اینکه یک دکتر بی‌صبر و 
حوصله باشــیم که هدفش فقط پول درآوردن 
اســت تا اینکه یک کارگر، بنا و بقال باانصاف، 
واقعا چیزی را از دست نداده‌ایم.  کارگری شغل 
سخت و سنگینی است. از آن دسته شغل‌ها که 
در آن نه امنیت جانی داری و نه روانی. اینکه  هر 
لحظه امکان دارد سر ساختمان برایت اتفاقی 
بیفتد و مجروح شــوی. یا اینکه کارت در آنجا 
تمام شــد بتوانی کار دیگری برای خودت پیدا 
کنی. آرزویم داشتن یک روز بدون دغدغه است. 
کارهایم زیاد که می‌شود یک جور استرس دارم 
و اگر کم شــود هم جور دیگری نگران فردایم 
هستم. جواب‌گو بودن به کارفرما و صاحب‌کار 
استرس و نگرانی‌هایم را بیشتر می‌کند. شاید 
کارگر ساختمان بودن، آن شغل دلخواهم نبوده 
و شغلی که در آمال و آرزوهایم داشتم، نیست، 
امــا از این راضی هســتم اگر کارگر هســتم، 
وظیفه‌ام را به نحو احســن انجام می‌دهم. تا 
به حال مفید بوده‌ام برای آینده هم می‌خواهم 
صادقانه و خالصانه کار کنم. از این خوشحالم 

که سالم هستم و توان کارکردن دارم.

 مسعود مشایخی  

 زیر پوست شهر-168
 نسرین ظهیری  

 سرعت‌گیر  - 35 
 عبدالله مقدمی

سبد را بفروش!

عطای بزرگان ایران‌زمین
دو تا بارک‌الله و یک آفرین!

البته منظور شــاعر از »بزرگان ایران‌زمین«، 
مسئولان ایران‌زمین دوره خودش بوده است. 
وگرنه کیست که نداند برخی مسئولان امروزی 
عطاهایی دارند که دهان آدمی به قاعده شکاف 
طبقاتی بعضی ممالک خارج )که صداوسیما 
اخبارشان را پخش می‌کند(، باز می‌ماند. حالا 
شاید یارانه به قول دهه هشتاد و نودی‌ها »خز« 
شده باشد، سبد حمایتی دولت را چه می‌گویید؟ 

یعنی می‌گویید آن هم نبوده است؟ کجای دنیا 
همین طوری، بدون هیچ چشمداشتی و فقط 
در راه رضای خدا بین »یک میلیون« تا »سه 
میلیون ریال« )می‌بینید چقدر پول است؟( به 

مردمش سبد می‌دهند؟ 
تا »خوب« به دســتت اســت، »بــد« را 

بفروش
سمسار هرآنچه می‌خرد را بفروش

آمد سبد حمایتی؛ نوشَت باد!
هروقت تمام شد، سبد را بفروش

البته می‌دانم که همین الان که من و شــما 
به‌خاطر شــنیدن ایــن خبر میمــون، داریم 
به‌صــورت مجــاز و بلامانع دست‌افشــانی و 

پایکوبی می‌کنیم، عده‌ای مغرض ســیاه‌نما 
مثل شخصیت کارتون گالیور، مدام می‌گویند: 
»من می‌دانم. این سبد یک‌صدم خسارتی که 
سیل گرانی این چند ماهه به کارگر و بازنشسته 

جماعت زده را جبران نمی‌کند.«
چه می‌شود کرد؟ به هرحال همیشه آدم‌هایی 
هستند که فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینند. 
اصلا هم به این فکر نمی‌کنند که مسئولان 
عزیز در همین چند ماهه با هزاران نفرساعت 
سخنرانی و مصاحبه و تکذیبیه و نامه سرگشاده 
و تهدیــد و فــان و بیســار، با تمام قــوا پدرِ 
گرانی‌های اخیــر را درآورده‌انــد. حالا هم از 
کَرم خودشــان به مردم کمک کرده‌اند، نباید 

محکوم شــوند که. اگر همیــن را هم نداده 
بودند چه؟ آدم عاقل دندان اسب پیش‌کشی 
را می‌شمارد؟ هی می‌نشیند و با خودش چرتکه 
می‌انــدازد که این صد تا ســیصدهزار تومان 
معادل چند دلار می‌شــود؟ اصلا شما فرض 
کنید که بشــود بیســت و خرده‌ای دلار )که 
نمی‌شــود و با دلار رسمی خیلی بیشتر از این 
حرف‌هاست(، کجای این عالم هستی سراغ 
دارید همین طوری یکهویی شــب بخوابید و 
صبح درِ خانه‌تان را بزنند و بیست دلار بگذارند 

توی جیب‌تان؟
نه شکایت می‌کنم، نه اینکه غرغر می‌کنم

 تشکر می‌کنم
ً
بنده در هر وضعیت کلا

طنز کارگری

»نکاچوب« به‌عنوان شرکتی که سرمایه عظیم 
ملی تلقی می‌شود این روزها حال و روز خوشی 
ندارد و به‌دلیل تامین نشدن مواد اولیه، در آستانه 
۵۰ ســالگی درگیر مشکلات فراوانی است که 
خطر تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی، کارگران 
و کارمندان را تهدید می‌کند. این در حالی است 
که مسئولان این شرکت معتقدند با جمع‌آوری 
چوب‌هــای شکســته موجــود در جنگل‌های 
استان مازندران می‌توانند روح دوباره‌ای به کالبد 
نکاچوب بدهند. این کارخانه در گذشته علاوه 
بــر فعالیت‌هــای اقتصادی در زمینه ورزشــی 
هم جــزء فعال‌ترین‌های کشــور قرار داشــت 
 و تیــم فوتبال و والیبال آن با پشــتوانه مردمی 
در لیگ‌های کشورفعالیت داشتند که در حال 
حاضر هیچ اثری از آن‌ها نیســت.امید که این 

شرکت با تدبیر مسئولان دوباره رونق بگیرد.

 عکس نوشت 

روز پرستار گرامی باد
در تقویــم ملی ما، ســالروز ولادت حضرت زینب)س( روز 
پرستار نام‌گذاری شده است، این روز می‌تواند یادآور صبر و 
متانت حضرت زینب)س( و بازآموزی آموزه‌ها و مولفه‌های 
معنوی باشد که در زندگی و منش بانوی صبور و پرصلابت 
کربلا موج می‌زند. پرستاری حرفه‌ای است که ایفای درست 
و انجام وظیفه در عرصه آن، نیازمند دانش، تجربه، تلاش، 
ازخودگذشــتگی و بیش از همه درک صحیح از شــرایط و 
تصمیم‌گیری‌هــای منطقی اســت. پرســتاران، جمعی از 
شریف‎ترین‎های عرصه علوم پزشکی و از حلقه‌های حیاتی 
زنجیره ســامت هســتند؛ خدمتگزارانی که حتی ارتقای 
دانش، تحول و توسعه نیز از سختی‌ها، فشارهای کاری و 

غم‌ها و شادی‌های شغل‌شان نمی‌کاهد و هیچ پیشرفتی 
جایگزین خدمات آن‌ها نمی‌‌شود. پرستاری هرگز نمی‌تواند 
یک شــغل منفعلانه باشــد که در گذر زمان دچار رخوت و 
خمودی شود. پرستاری حرفه‌ای جامعه‌نگر و مشارکت‌جو 
است که اگر درست، علمی و با عشق و علاقه، پیاده و به‌کار 
گرفته شــود، با ایجاد احساس مطبوع و روحیه خوب، نیاز 
به بســیاری از داروها و درمان‌های گزاف را از بین می‌برد. 
اما در مقابل همه تعابیر زیبایی که برای کار پرستاری تصور 
می‌شود، جامعه پرستاری و بسیاری از پرستاران همچنان 
در شــرایطی به‌سر می‌برند که نمی‌گذارد این قشر خدوم از 

داشتن یک زندگی با رفاه حداقلی، لذت کامل ببرد. 


